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گروه سیاسی     108روز تقابل نظامی، اقتصادی و روانی، 
سرانجام در نقطه‌ای متوقف شد که کمتر تحلیلگر غربی 
در هفته‌های نخست اسفند ماه تصور آن را می‌کرد. نقطه‌ 
پایانی بر یک کارزار فرسایشی و آغازگر فصلی تازه در موازنه‌ 
قدرت خاورمیانه. اعلام حصول تفاهم‌نامه‌ اولیه میان تهران 
و واشنگتن، فراتر از خاموش شدن صدای آژیرها و بازگشت 
آرامش به بازارهای نفتی، حامل یک پیام روشن تاریخی 
است؛ دوران »هژمونی آمریکا« به سر آمده است. کشوری 
که در زیر سنگین‌ترین بمباران‌ها و بی‌سابقه‌ترین محاصره‌ 
دریایی، اراده‌ خود را بر اقتصاد انرژی جهان و میز مذاکره 
تحمیل کند، دیگر یک بازیگر در حال دفاع نیست؛ بلکه 
معماری است که نظم آینده‌ منطقه را طراحی می‌کند. برای 
درک عیار این توافق، کافی است به فاصله‌ میان »ادعاهای 
ترامپ در روز اول جنگ« و »امضاهای او در روز صد و 

هشتم« نگاه کنیم.

فروریختن توهم »فشار حداکثری«■
هنگامی که این رویارویی آغاز شد، هدف‌گذاری واشنگتن 
و تل‌آویو بسیار جاه‌طلبانه‌تر از یک عملیات تنبیهی 
ساده بود. لفاظی‌های اولیه درباره‌ نابودی زیرساخت‌های 
هسته‌ای، فلج کــردن شبکه‌های بازدارندگی موشکی و 
حــذف متحدان منطقه‌ای ایـــران، نشان از ســودای یک 

»تسلیم بی‌قید و شرط« داشت.
اما آنچه امروز در متن تفاهم‌های صورت‌گرفته می‌بینیم، 
یــک عقب‌نشینی آشــکــار از ســوی کــاخ سفید اســت. 
واشنگتن نه‌تنها نتوانست ماشین هسته‌ای ایـــران را 
متوقف یا ذخایر آن را خارج کند، بلکه مجبور شد برای 
متوقف کردن بحران جهانی انرژی، بحث درباره‌ مؤلفه‌های 
قــدرت ایــران را به مراحل دورتــر و مبهم‌تری موکول کند. 
در مقابل، ایران با دستانی پرُ، تعلیق تحریم‌های نفتی و 
دسترسی به منابع مالی خود را به‌عنوان »پیش‌پرداخت« 

برای ایجاد آرامش موقت دریافت کرد. این یعنی، آمریکا 
پذیرفته بدون پرداخت هزینه، نمی‌تواند مسیر بازگشت 

به ثبات را طی کند.

وقتی جغرافیا بر هژمونی پیروز می‌شود■
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تفاهم، تثبیت جایگاه 
بلامنازع ایران در خلیج‌ فارس است. آمریکا با راه‌انــدازی 
کمپین نظامی و محاصره‌ دریایی، سعی داشت مدیریت 
آبراه‌های استراتژیک را از دست کشورهای ساحلی خارج 
کند، اما استقامت ایران در متوقف نگه داشتن ترافیک 

تجاری، اقتصاد غرب را در لبه‌ پرتگاه رکود تورمی قرار داد.
بازگشایی تنگه‌ هرمز که اکنون در چارچوب این تفاهم‌نامه 
انجام می‌شود، بازگشت به نقطه‌ صفر نیست؛ این یک 
بازگشایی مشروط و تحت مدیریت منطقه‌ای است. 
پذیرش این واقعیت از سوی واشنگتن که تأمین امنیت این 

آبراه بدون حضور و اراده‌ ایران غیرممکن است، یک پیروزی 
بــزرگ در حقوق ژئوپلیتیک محسوب می‌شود. ناوگان 
آمریکا که روزی برای باز کردن زورمدارانه‌ تنگه آمده بود، 
اکنون درمی‌یابد که امنیت کشتیرانی جهان، تنها با احترام 

به حاکمیت سرزمینی ایران تضمین می‌شود.

شکست راهبرد تجزیه؛ لبنان در پناه چتر مقاومت■
شاید سخت‌ترین بعُد این تفاهم برای رژیم صهیونیستی، 
خنثی شدن توطئه‌ »تجزیه‌ جبهه‌ها« بود. آمریکا ماه‌ها 
تلاش کرد با ارائه‌ امتیازات اقتصادی به ایران، جنگ لبنان را 
از پرونده‌ رویارویی اصلی جدا کند و دست اسرائیل را برای 

ایجاد »زمین سوخته« در جنوب لیتانی باز بگذارد.
اما پافشاری دستگاه دیپلماسی ایران بر ضرورت توقف 
کامل جنگ در تمامی جبهه‌ها، این توطئه را خنثی کرد. 
گنجانده شدن توقف عملیات نظامی در لبنان در قلب 
تفاهم‌نامه‌ میان واشنگتن و تهران نشان داد ایران، شریکان 
استراتژیک خود را در میانه میدان رها نمی‌کند. خشم 
آشکار تل‌آویو از این توافق و تلاش‌های مذبوحانه‌ مقامات 
اسرائیلی برای بی‌اعتبار خواندن آن، گواه روشنی است بر 
اینکه مقاومت یکپارچه، چگونه محاسبات ماشین جنگی 

اسرائیل را فلج کرده است.

ایستگاه پایانی؛ خردورزی پس از توفان■
در داخل کشور، شنیدن خبر تفاهم احتمالی، ممکن 
است با واکنش‌های متفاوتی روبــه‌رو شود. برخی، با 
نگاهی ایده‌آل‌گرایانه، هر گونه نشستن پای میز را نقطه‌ 
ضعف می‌پندارند، اما باید به یاد داشت که دیپلماسی، 
ادامه‌ میدان نبرد با ابزارهای دیگر است. ایران در این 
۱۰۸ روز، قدرت نظامی، استقامت اجتماعی و مهارت 
چانه‌زنی خود را به رخ جهان کشید. تفاهمی که در 
آن آمریکا ناچار به عقب‌نشینی از شروط هسته‌ای 
ــازی دارایــی‌هــا  خــود شــده و بــه لغو محاصره و آزادســ
تن داده اســت، »ســازش« نیست؛ بلکه »نقد کردن 
دستاوردهای مقاومت« اســت. عبور موفقیت‌آمیز 
از این پیچ تاریخی پرخطر، نه‌تنها سایه‌ یک جنگ 
فرسایشی بی‌انتها را از سر منطقه دور کرد، بلکه ثابت 
کــرد ترکیب هوشمندانه‌ »مــوشــک و دیپلماسی«، 
می‌تواند حتی متکبرترین ساکنان کاخ سفید را نیز 

وادار به پذیرش واقعیت یک ایران مقتدر کند.

چرا تفاهم اسلام‌آباد، پایان هژمونی آمریکاست؟

ایران، پیروز جنگ اراده‌ها
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چرا می‌گوییم تا اینجا پیروزیم؟ 
صبح دهم اسفند ۱۴۰۴ را باید به یاد آورد؛ صبحی که خبر قطعی شهادت رهبر انقلاب 
اعلام شد. آن روز تلخ و فراموش‌ناشدنی، ملت ایران در حالی در سوگ فقدان امام شهید 
خویش نشسته بود که همزمان با سیلی از اخبار تلخ و هولناک نیز مواجه بود: خبر 
بمباران‌ها، خبر جنایات ائتلاف آمریکایی– صهیونی، نام فرماندهانی که یکی پس از 
دیگری به قافله شهدا می‌پیوستند، مدرسه میناب، فاجعه لامرد و ده‌ها رخداد تلخ دیگر. 
در آن روزهای آغازین، نه فقط اندوهی عمیق بر دل‌ها سنگینی می‌کرد، بلکه اضطرابی 

طبیعی درباره آینده کشور و سرنوشت این نبرد بزرگ در ذهن‌ها نیز موج می‌زد.
اکنون اگر روی دور تند، حوادث این صد و اندی روز را مرور کنیم و از آن صبح تلخ تا 
امروز را یک‌جا در برابر چشم بگذرانیم، تصویر دیگری پیش روی ما گشوده می‌شود. 
امروز بی‌تردید جهان به ایران با نگاهی متفاوت می‌نگرد؛ به کشوری که مردمانش در 
شب‌های پیاپیِ بیم و خطر، خیابان‌ها را خالی نکردند؛ فرماندهان و سربازانش در 
میدان دفاع از وطن ایستادند؛ دیپلمات‌ها زبان قدرت ملی را ترجمه کردند؛ و دولتی 
که در میانه یک جنگ تمام‌عیار، کشور را به نحو مطلوبی اداره کرد. این مجموعه به 
هم پیوسته ــ مردم، میدان، دیپلماسی و دولت ــ به رهبری امام خود توانستند افسار 
جانیان لگام‌گسیخته‌ای را بکشند که با خیال خام محو نام ایران یا تغییر نظام سیاسی 

آن پا به میدان گذاشته بودند. 
تفاهمی که دیروز از سوی طرف‌های ایرانی و آمریکایی تأیید شد و قرار است جمعه 
۲۹خرداد به امضا برسد، صرفاً یک سند حقوقی یا یک توافق فنی میان دو دولت نیست؛ 
بلکه تثبیت بخشی از دستاوردهای همین نبرد است. حتی اگر این تفاهم پس‌از دوره 
‌60روزه خود به »توافق نهایی« منتهی نشود، باز هم حامل پیروزی‌های بزرگی است که 

برشمردن آن‌ها قند مکرر است.
 از آغاز این جنگ، روایت طرف آمریکایی روشن و بی‌پرده بود. رئیس‌جمهور آمریکا ■

در همان روزهای نخست، از »تسلیم بدون قید و شرط« ایران سخن گفت و کوشید با 
ترکیبی از فشار نظامی، تهدید رسانه‌ای و محاصره اقتصادی، جمهوری اسلامی را به 
پذیرش مجموعه‌ای از مطالبات وادار کند. در نخستین طرحی که آمریکایی‌ها در آغاز 
جنگ ارائه کردند، فهرستی از خواسته‌های حداکثری دیده می‌شد: قطع کامل ارتباط 
ایران با گروه‌های مقاومت منطقه، خلع سلاح آن‌ها، برچیدن هر گونه برنامه هسته‌ای و 

حتی محدودسازی برنامه موشکی و پهپادی.
اما آنچه در میدان واقعیت رقم خورد، تصویر دیگری ساخت. مهم‌ترین نشانه این تغییر، 
در ماهیت مطالباتی است که امروز اساساً از دستورکار مذاکرات خارج شده‌اند. در متن 
تفاهم، نه برنامه موشکی ایران موضوع مذاکره شده، نه حمایت ایران از محور مقاومت 
محدود شده و نه حتی اصل برنامه غنی‌سازی مورد تردید قرار گرفته است. به بیان دیگر، 
بخش مهمی از اهدافی که آمریکا جنگ را با آن آغاز کرده بود، اکنون حتی در قالب 

مطالبه نیز در متن تفاهم حضور ندارد.
 در موضوع هسته‌ای ــ که بهانه اصلی جنگ رمضان معرفی می‌شد ــ تغییر موازنه ■

حتی آشکارتر است. آمریکایی‌ها در متون اولیه خود بر استفاده از تعبیر »سرنوشت 
غنی‌سازی« اصرار داشتند؛ عبارتی که در ادبیات مذاکراتی به معنای امکان توقف 
یا حذف این برنامه بود. اما در متن نهایی، این تعبیر به »موضوع غنی‌سازی« تغییر 
یافته است. این تغییر ظاهراً کوچک، در واقع حامل معنایی بزرگ است: اصل برنامه 
غنی‌سازی ایران به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده و مذاکرات صرفاً درباره ترتیبات و 
ابعاد آن خواهد بود، نه درباره اصل وجود آن. نکته مهم‌تر آنکه تمام بحث‌های مربوط 
به برنامه هسته‌ای به مرحله »توافق نهایی« و رفع کامل تحریم‌ها گره خورده است؛ نه 
به امضای یادداشت تفاهم در جمعه ۲۹ خرداد. این بدان معناست که ایران هیچ تعهد 
پیشینی در این حوزه نپذیرفته و هر گام احتمالی در آینده نیز در تناظر با لغو واقعی 

تحریم‌ها تعریف شده است.
 در حوزه امنیتی و منطقه‌ای نیز دستاوردهای تفاهم قابل توجه است. در متن این ■

سند، ایالات متحده به پایان فوری جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران متعهد شده و 
با پافشاری ایران، این قاعده به لبنان و دیگر جبهه‌های منطقه نیز تسری یافته است. 
این در حالی است که پیش از جنگ، رژیم صهیونیستی تلاش می‌کرد با اتکا به 
حمایت کامل آمریکا، معادله امنیتی مرزهای لبنان را به سود خود تغییر دهد. اکنون 
اما توقف جنگ علیه حزب‌الله و لبنان، در عمل به معنای تثبیت موقعیت مقاومت 
در مرزهای فلسطین اشغالی تلقی می‌شود؛ واقعیتی که نگرانی آشکار در تل‌آویو 

ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، برای نخستین بار در یک متن سیاسی میان ایران و آمریکا، موضوع 
خروج نیروهای نظامی آمریکا از منطقه پیرامونی ایران مطرح شده است؛ مطالبه‌ای 
که سال‌ها در ادبیات رهبر شهید انقلاب تکرار می‌شد. ایالات متحده پذیرفته است 
که در صورت دستیابی به توافق نهایی، نیروهای خود را از این حوزه خارج کند. روشن 
است که تحقق کامل این بند با اما و اگرهای فراوان و تلاش‌های احتمالی برای تعلل یا 
تغییر همراه خواهد بود، اما صرف پذیرش چنین تعهدی در یک سند سیاسی، خود 
نشانه‌ای روشن از تغییر معادله قدرت در منطقه است. کشوری که دهه‌ها حضور 
نظامی خود را به عنوان ابزار اصلی فشار بر ایران حفظ کرده بود، اکنون ناگزیر شده 

درباره خروج همان نیروها تعهد بدهد.
 در حوزه اقتصادی نیز نشانه‌های آشکاری از عقب‌نشینی آمریکا مشاهده می‌شود. ■

بر اساس مفاد تفاهم، در دوره ‌60روزه تا رسیدن به توافق نهایی، فروش نفت و پتروشیمی 
ایران بدون محدودیت و از طریق معافیت‌های تحریمی ممکن خواهد شد و دارایی‌های 
بلوکه‌شده ایران نیز آزاد می‌شود. در مرحله نهایی نیز لغو جامع تحریم‌ها ـ ـبدون تفکیک 

موضوعی ـ ـدر دستور کار قرار گرفته است. 
  در کنار همه این موارد، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای راهبردی تفاهم‌نامه در موضوع ■

تنگه هرمز دیده می‌شود. در متن تفاهم، ترتیباتی پیش‌بینی شده که عملاً مدیریت 
عبور و مرور دریایی در این آبراه حیاتی را در چارچوب »ترتیبات ایرانی« تعریف می‌کند. 
استفاده از واژگان حقوقی خاص در متن، به جمهوری اسلامی این امکان را می‌دهد که 
قواعد عبور، بازرسی و حتی ارائه خدمات دریانوردی در این مسیر را در چارچوبی تنظیم 

کند که نقش ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی در اداره تنگه تثبیت شود. 
با این همه، نباید فراموش کرد که امضای این تفاهم پایان مسیر نیست. این سند بیش 
از آنکه نقطه پایان یک نزاع باشد، آغاز مرحله‌ای تازه از آن است؛ مرحله‌ای که احتمالاً در 
آن جنگ رسانه‌ای، فشارهای سیاسی و تلاش برای تغییر روایت‌ها شدت خواهد گرفت. 
تجربه‌های گذشته نیز نشان داده است که آمریکا به متون حقوقی به تنهایی پایبند 
نمی‌ماند و همواره می‌کوشد در میدان‌های دیگر مسیر اجرای توافق‌ها را تغییر دهد. 
از همین رو است که تضمین اصلی اجرای تعهدات نه صرفاً متن حقوقی، بلکه راهبرد 
»اقدام در برابر اقدام« است که در سازوکار اجرایی تفاهم‌نامه گنجانده شده است. این 
سازوکار نشان می‌دهد این بدبینی واقع‌بینانه نسبت به طرف آمریکایی در متن سند 
نهادینه شده که هر گام ایران، منوط به تحقق عملی و قابل راستی‌آزمایی تعهدات طرف 

مقابل خواهد بود.
از این منظر، اگر بخواهیم وضعیت امروز را در تراز اهداف اولیه طرفین بسنجیم، پاسخ 
به پرسش آغازین روشن‌تر می‌شود: چرا می‌گوییم تا اینجا پیروزیم؟ زیرا آنچه رخ داده، 
عقب‌نشینی ایران نیست؛ بلکه تحمیل یک واقعیت جدید به طرف مقابل است. 
واقعیتی که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران توانسته است دستاوردهای میدان 
و خیابان را به زبان سیاست و حقوق بین‌الملل دیکته  کند و معادله‌ای تازه در منطقه رقم 
بزند؛ معادله‌ای که در آن، ایران دیگر صرفاً در موضع دفاع نیست، بلکه توانسته است 

قواعد بازی را نیز تغییر دهد.

محرم امسال دارای چند ویژگی منحصر ‌به فرد است 
که آن را با محرم‌های سال‌های گذشته از زمان وقوع قیام 

عاشورا برای ملت ایران متمایز می‌کند:

اول؛ فقدان امام شهید و یاران صدیق انقلاب■
شهادت رهبر فرزانه انقلاب و جمعی از یــاران صدیق 
ایشان، جامعه ایران را در سوگی آشنا با واقعه »طفَّ« 
کربلا نشاند؛ جایی که اصحاب باوفای امام حسین)ع( 
ــا نه  ــد، امـ یــکــی پــس از دیــگــری بــه شــهــادت رســیــدن
عقب‌نشینی کردند و نه در هدف تردید. رهبری که دهه‌ها 
پرچم »مقاومت« و »مبارزه شجاعانه« را برافراشته بود 
و همچون جدش حسین)ع( چراغ هدایتی برای امت 

اسلام و آزادگان جهان بود. در حالی که دشمن استنباط 
کرده بود اسلام و ایران با حضور او قوی‌تر بوده و بدون او 
آسیب خواهند دید به قتل ناجوانمردانه آن مجاهد راه 
حق اقدام ورزید و محاسبات آن‌ها مبنی بر این فرضیه 
بود که جامعه ایران پس از چنین فقدانی، دچار فروپاشی 
می‌شود اما با استعانت خداوند، مردم ایران مبعوث شدند 
و این خون‌های پاک تقدیم شده به اسلام جهشی بزرگ 
در همبستگی ملت ایران پدید آورد، به گونه‌ای که موجب 
مباهات مردم جهان شد. مردم ایــران، به برکت مکتب 
عاشورا و عظمت راه امام حسین)ع( در بزنگاه تاریخی 
آنچنان خوش درخشیدند که تحسین همه آزادگــان 

جهان را به همراه داشت.

دوم؛ جنگ تحمیلی سوم و شاهکارهای محور مقاومت ■
اگر از منظر راهبرد نظامی به تحولات اخیر منطقه غرب 
آسیا بنگریم؛ بی‌شک »طوفان‌الاقصی« و همچنین 
جنگ‌های تحمیلی سه‌گانه بر ملت ایران و پیروزی‌های 
بی‌سابقه محور مقاومت در سراسر جغرافیای غرب آسیا 
از یمن و فلسطین تا لبنان، عراق و ایران را باید اعجاز قرن 
نامید. اما این اعجاز چگونه محقق شد؟ در شرایطی که 
نابرابری قدرت نظامی، دشمن را به پیروزی سریع در این 

جبهه‌ها امیدوار کرده بود و تحلیلگران نظامی معتقد 
به پیروزی سریع و قاطع در تمامی این جبهه‌ها بودند، 
مکتب عاشورا و بصیرت حسینی که مقاومت و شهادت 
را از سازش با دشمن گواراتر می‌دید سرلوحه این مقاومت 
تاریخی شد، به طوری که حتی در غزه که طیف وسیعی از 
آن‌ها برادران اهل سنت بودند اما شعارهای حسینی را در 
سخت‌ترین لحظات مبارزه با صدای رسا فریاد می‌زدند و 
قیام حسین بن علی)ع( در تربیت نسل‌های ادوار مختلف 
به ویژه زمان حال جهانشمول شد و تمامی محاسبات 
دشمن را از تسلیم غزه تا رؤیای نامشروع اسرائیل بزرگ 
بر باد داد. رهنمودهای آن رهبر شهید قدسّ‌الله نفسه 
الزکیه در بعثت مردم ایران در صورت بروز حوادث امروز 
به‌درستی با بروز و ظهور یک ملت بر جهانیان اثبات شد. 
این روح بلند عزت و مقاومت نشأت گرفته از تعالیم عاشورا 
موجب شد جبهه مقاومت با کمترین امکانات مادی، 
اما با بیشترین سرمایه معنوی، معادلات قدرت‌های 

استکباری و جنایتکار جهان را برهم بزند. 

سوم؛ کودکان مظلوم، سند درنده‌خویی دشمن■
شاید دردناک‌ترین و در عین حال زیباترین پیوند این 
مکتب، مظلومیت کودکان آن است. مظلومیتی که از 

»علی‌اصغر حسین)ع(« و سایر کودکان کربلا آغاز شد 
و تا به امروز در میناب، غزه، لبنان و در هر نقطه از محور 
مقاومت قابل مشاهده است. آن طفل شش‌ماهه این 
نهضت که در آغوش پدر تیر خورد، امروز در قاب هزاران 
کودک شهید تکرار می‌شود و این سندی برای اثبات 
حقانیت خود و نشان دادن ماهیت خبیث دشمن در 
انعکاس طنین فریادهای مظلومانه در طول قرن‌ها بوده 
است. »کودک شهید« در فرهنگ عاشورا، روایت یک 
»نظریه مقاومت برای نسل‌ها« است؛ نسلی که در عین 
مظلومیت هرگز نمی‌میرد، بلکه بالنده می‌شود، ماهیت 
دشمن را آشکار می‌کند و در نسل‌های بعد دوبــاره به 
میدان برمی‌گردد. محرم امسال، فضای متفاوت و 
مناسبی برای فهم این حقیقت است که مکتب عاشورا 
یک مکتب جاری و زنده است. این جریان طی قرن‌ها 
سرمشق و معیار انتخاب ذلت و آزادگی برای ملت‌ها 
بوده و امروز به بهترین شکل ممکن در اراده ملت ایران 
برای پیوند با عاشورا در برابر دیدگان مردم جهان عینیت 

یافته است. 
ما پیروان مکتب عاشورا می‌مانیم و در این راه بر عهد 
خود با بقیه‌الله الاعظم)عج(، نایب شهیدش و فرزند 

صالحش خواهیم ماند.

یادداشت
مهدی گنجی مهنه

از طفل شیرخوار شهید کربلا تا کودکان میناب

نهضت ذلت‌ناپذیری ادامه دارد

گزارش

تأیید شکست آمریکا، چکیده کاغذهایی است که قرار است به زودی امضا بشود  

روایتی از متن تفاهم‌نامه  
هدایت جاوید   پس از فراز و نشیب و کش ‌و قوس‌های بسیار، توافق تهران 
و واشنگتن بر سر کاهش تنش پس از یک سال جنگ و درگیری در حالی 
اعلام شد که باز هم در لحظات آخر این غریو موشک‌های ایران بود که طرف 
مقابل را به امتیازدهی بیشتر در دقیقه90 واداشت. مذاکرات دو ماهه از 24 
فروردین با میانجی‌گری پاکستان کلید خورد و این گونه به تفاهم اولیه‌ای 
منجر شده که با وجود برخی ابهام‌ها و ایرادها می‌تواند در مدیریت و در 

نهایت کاهش تنش مؤثر افتد.
اما در حالی که ترامپ خودشیفته به روش خود با بیانیه‌بازی و گرفتن فیگور 
پیروزی به دنبال دستاوردسازی از اتفاق اخیر است، رسانه‌های داخلی نیز 
هر کدام از منظری به تبیین و تحلیل اتفاق مذکور پرداخته‌اند. بازگشایی 
تنگه هرمز در مقابل لغو فوری محاصره دریایی ایالات متحده، پذیرش 
غنی‌سازی اورانیوم صرفاً در سطح پایین و بازرسی‌های سختگیرانه‌ از 
تأسیسات هسته‌ای ایران از مواردی است که ترامپ روی آن دست گذاشته 
است. با این حال وی در اظهاراتی که بوی خلف وعده از آن به مشام می‌رسد 
گفته جمهوری اسلامی در ازای توافق، پول نقدی دریافت نخواهد کرد، اما 
ممکن است تحریم‌ها کاهش یابد. ترامپ در عین حال اذعان کرده توافق 

پیشنهادی با ایران شامل آتش‌بس در لبنان هم هست.
در مقابل، رسانه‌های داخلی در بیان جزئیات رویداد اخیر بر این موارد تأکید 
دارند: در یادداشت تفاهم بر لغو تحریم‌های ایران تأکید شده است؛ طبق 
گفته پاکستان، بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران از ۲۸ میلیارد 
دلار، ۱۰ تا ۱۴ میلیارد دلار آزاد خواهد شد؛ آتش‌بس کامل در تمام مناطق 
و خروج اشغالگران صهیونیست از جنوب لبنان اعلام شده است و اینکه 
ایران تنگه هرمز را مدیریت و عوارض را در تاریخ بعدی دریافت خواهد کرد. 
واقعیت آنکه ‬مفاد توافق مذکور هنوز رسانه‌ای نشده و گمانه‌زنی‌ها درباره 
ابعاد آن ادامه دارد. در این میان ارائه تحلیل از مفاد تفاهم‌نامه، صرفاً بر 
اساس داده‌هــای موجود در رسانه‌هاست و نه بیشتر؛ به‌ویژه داده‌هایی 
که توسط کارشناسان نزدیک به تیم مذاکره‌کننده در گفت‌وگو با رسانه‌ها 

طرح شده است. 

اقدام در برابر اقدام ■
مذاکرات منتهی به یادداشت تفاهم اسلام‌آباد‬‪ ،با بی‌اعتمادی کامل ایران به 
آمریکا انجام شد. مذاکرات دو مرحله بوده و ‬‪60روز پیش رو،‬ به عنوان مرحله 
‪ دومتا دستیابی به توافق نهایی و دائمی با هدف لغو دائمی تحریم‌ها و حل و 
‬فصل موضوعات مربوط به برنامه هسته‌ای در نظر گرفته شده است. فرایند 
اجرای تفاهم به نحوی طراحی شده که اقدام‌های عینی و قابل راستی‌آزمایی 
طرف‬ آمریکایی‬‪ ،ملاک ایران برای ورود به گام‌های بعدی یعنی مذاکرات 

هسته‌ای است؛ یعنی اقدام در برابر اقدام.‬‬‬‬‬‬‬‬
در این متن،‬ خواسته ایران برای موکول کردن مذاکرات هسته‌ای به مرحله 
بعد و پس از پایان جنگ و محاصره دریایی‬‪ به آمریکایی‌ها تحمیل شده 
است؛ ایران در مذاکرات اصرار داشت آمریکا جنگ و عملیات‌های نظامی 
علیه مقاومت لبنان را خاتمه دهد که با درج عبارت »آمریکا تمامیت 
سرزمینی و حاکمیت لبنان را تضمین می‌کند« این مسئله دیده شده و به 
عنوان مقدمه مذاکرات نهایی تعیین شده است؛ در تفاهم‌نامه مقرر شده 
است سازوکار اجرایی برای نظارت بر اجرای موفق توافق و پایبندی آتی به‬ آن 
تعیین شود و در صورتی که مذاکرات نهایی موفق بود در سازمان ملل متحد 

مورد تأیید قرار گیرد. 

غنی‌سازی؛ یک »واقعیت پذیرفته‌شده«■
آمریکایی‌ها در متون اولیه بر استفاده از عبارت‬ »سرنوشت غنی‌سازی« 
تأکید داشتند اما در متن نهایی »موضوع غنی‌سازی« جایگزین شده 
است تا‬ محور مذاکره از تعیین سرنوشت اصل برنامه به بررسی ابعاد و 
ترتیبات مرتبط با آن تغییر کند و این گونه اصل برنامه غنی‌سازی به عنوان 
یک »واقعیت پذیرفته‌شده« تلقی می‌شود و‬ گفت‌وگوی بعدی صرفاً ناظر 
به چگونگی‬‪ ،حدود‬‪ ،سازوکارها یا ترتیبات مرتبط با آن است‬‪ ،نه تعیین 
تکلیف برای‬ اصل آن. از سویی، آمریکایی‌ها به دنبال خروج مواد غنی‌شده 
بودند اما در نهایت با ایستادگی ایرانعقب‌نشینی کرده و مواد غنی‌شده‪ 
‬ در خاک ایران می‌ماند. در این یادداشت تفاهم همچنین برخلاف خواسته 

مداوم و پرتکرار آمریکایی‌ها‬‪ ،ایران هیچ تعهدی درباره برنامه‬ هسته‌ای خود 
نداده و صرفاً پذیرفته پس از پایان جنگ‬‪ ،درباره رقیق‌سازی مواد غنی‌شده 

گفت‌وگو کند.‬‬‬‬‬‬

رفع همه موانع انتقال منابع مالی ■
در توافق نهایی همه تحریم‌هایی که با هر عنوان )هسته‌ای، تروریسم، 
موشکی، حقوق بشر و...( علیه ایران وضع شده لغو خواهد شد. علاوه 
بر این، آمریکا متعهد به آزادسازی کامل اموال بلوکه شده ایران شده که 
12میلیارد دلار همان ابتدا در دسترس ایران قرار خواهد گرفت. آمریکا 
همچنین متعهد شده به همراه شریکان منطقه‌ای خود، یک طرح با ارزش 
دست‌کم 300 میلیارد دلار سرمایه، برای بازسازی ایران ارائه دهد و همه 

موانع انتقال منابع مالی آن را رفع کند.

تثبیت قدرت ایران بر تنگه هرمز ■
بند مربوط به تنگه هرمز که به معنی تثبیت قدرت ایران بر آبراهه است، 
از سوی طرف ایرانی بسیار مهم ارزیابی شده است. متن آشکارا تأکید 
می‌کند ایران به صورت فوری تدابیر لازم را در مسیر اجرای »نظم ایرانی« در 
تنگه هرمز اتخاذ خواهد کرد و هر گونه رخداد یا فرایند در منطقه، صرفاً بر 
اساس ترتیبات و قواعدی خواهد بود که توسط ایران تنظیم، ابلاغ و اعمال 
می‌شود و هیچ طرف سومی حق دخالت یا تفسیر آن را نخواهد داشت. 
همچنین در متن مذکور آمریکا متعهد شده ظرف 30 روز پس از دستیابی 
به توافق نهایی )90روز پس از تأیید یادداشت تفاهم( نیروهای خود را از حوزه 

پیرامونی ایران خارج کند. 
با همه این‌ها بر اساس گمانه‌زنی‌ها از متن تفاهم، مهم‌ترین دستاورد این 
متن  ‬‪ ،مشخص شدن شکست آمریکاست؛ چراکه ترامپ در نهایت‬ مجبور 
شده بسیاری از بندهایی را بپذیرد که پذیرش آن‌ها برای کشور زورگویی مثل 
آمریکا معادل شکست کامل محسوب شده و‬ بازدارندگی علیه تجاوز 

دوباره محسوب می‌شود. ‬‬

سرمقاله
سیدمحسن اسدی


